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 !"  مجاهدين خلق ايران "نامه سرگشاده  به  
 
 

جدای  از "  شورای ملی مقاومت ايران " توسط  "  جبهه همبستگی ملی" تصويب  طرح  
حکايت از " عاليترين مصالح مردم ايران " ک ضرورت انقلابی بر مبنای  پاسخگويی  به ي

 باشد مسلما واقعی" تغيير کيفی " اين  اگر . جسورانه به يک مرحله  کيفا متفاوت داردورود 
بعبارت بهتر ديگر  نه می توان با تاکتيک های . قانونمند يهای خاص خود را نيز طلب می کند

 نه .می شود  که با عينک سابق به صحنه سياسی ايران نگاه کرد   و نه جلو رفتگذشته  
سبک کارهای  گذشته  در کنش و واکنش با نيروهای خودی به کار می آيد و نه اسلوبهای 

اساسا  ويژگی مرحله سرنگونی .  جواب دارد قديمی رفتاری با جريانات سياسی غير خودی
 ، به همان اندازه که  صف بين خودی ها و ايجاب می کند   که  درست در نقطه مقابل  دشمن

  هر روز تنگتر می گردد ، در اين سو  هادايره  خودیغير خوديهايشان  برجسته تر  شده  و 
  خلق  و نيروهای  سياسی آن از چپ تا  تماميت،ی دايره  خود در صف  خلق وانقلاب ، اما 

در راستای پاسخگويی  "  ورد نوين سبک برخ" ، به  يک برای اين اما . ا در بر گيرد راست ر
 مسئول شورا با ارائه به لحاظ  سياسی صرف ،. می باشد نياز   الزامات  مرحله سرنگونی به  

به تنها  می توان  بنابراين  . اين طرح  توپ را  با هوشياری به زمين مقابل انداخته است 
ما، توپ را تا وارد کردن به ا موضع  مسئولانه انقلابیاز . تماشای  بازی حريفان  نشست 

در اين مسير بايد ضمن تلاش برای . دروازه دشمن ، لحظه ای  نمی بايست  که از دست داد 
 درجه ،" جبهه " پاسخگويی  به الزامات  پروژه . يری  پرداخت بلاوقفه  به يارگ، حفظ توپ 

 اينبار    ١٣٧٣سال دقيقا  بر خلاف  من  به شخصه  .  جدی بودن  اين طرح را نشان می دهد
نه  ! نه به اين خاطر که معتقدم مجاهدين  تغيير کرده اند . اين  طرح را بسيار  جدی می دانم 

و بر اين اساس   .شرايط  کيفا تغيير  کرده استبر اساس  اين  تحليل  که  عقيده دارم  !  نه 
نطباق انقلابی  آنان با شرايط که علی رغم نقاط افتراقم  با مجاهدين  ، در بالندگی   وپتانسيل ا

 . متحول  و توان  پوسته شکننده  و بن بست  گشايانه  آنان  هيچگاه  ترديد  نداشته ام
 

 !يک تحليل  و دو پيشنهاد 
 

  را اساسا   ابزار اصلی  سرنگونی،  "  جنگ آزاديبخش نوين "  بر مبنای  استراتژی مجاهدين
من اينکه  غلظت  تکيه  بر ارتش  طی  سالهای ض  .می دانند" ارتش آزاديبخش ملی " 

در قرار گرفتن پس از "  مريم رجوی   " ٦٨در سال .      داشته استتفاوتهای  کمیگذشته   
    با همين  ارتش آزاديبخش "   :، اعلام  می دارد  که  "مجاهدين   مسئول اول "  جايگاه

 "!  کرد   را  سرنگون خمينی  رژيم   بايد  می توان  و
و    و ارزيابی  حرکتهای اجتماعی  ٧٢در سال "  ستاد فرماندهی  عمليات نامنظم " تشکيل 

  و"   در استراتژیعنصر مکمل "  به مثابه  ٧٦بويژه پس از خردادداخل  درقيام های مقطعی 
        نقش، هيچکدام  جايگاه  و  نيز  خيابان به " عنصر اجتماعی   "  ورود  قاطعانهنهايتا 

  .قرار نداده است دستخوش  تغيير   ذره ای در کادر استراتژی  را"  يبخش ارتش آزاد" 



 و تعادل   عيت  بسيار حساسموق  و در جامعه" وضعيت انقلابی " به  به اعتقاد من با توجه 
 يک مقاومت  مسلح ، مستقل    نداشتنهان اخو،  مهمتر منطقه  واز همه و شکننده  در ناپايدار

  ارتش آزاديبخش  در جايگاهکادر  نظم نوين جهانی ، تجديد نظر در سازش ناپذير  در و 
   ، ارتش آزادیدار و اقت تاکيد بر حفظيعنی  ضمن  . استراتژی از اهميتی  حياتی برخوردار است

قيام   سازماندهی و کانون اصلی مبارزه  به داخل کشور انتقال يافته  و   ثقلمرکزمی بايستی  
   و مداخله  در تعيين  شعارها  وسمت  حرکتهای اعتراضیيت مستقيمهداطريق   از توده ای

بديهی است . وسوی اعتراضات  و جنبشهای خودانگيخته اجتماعی ، در دستور کار قرار گيرد
 ارتش ، تبعات خاص خود را به لحاظ  تاکتيکی  نيز بدنبال جايگاه  تجديد نظر  در  که  اين  

به فرستادن   ، نه  نيرويی ، عضوگيری برای مبارزه مسلحانه برای مثال  در زمي. خواهد داشت
.  به عراق ، محدود نمی گردد و گسترش کيفی از داخل نيز امکان پذير می شودعناصر داوطلب

در  د به  نيروهای بالقوه انقلاب اعتمادگرگونی بنيادی در ذهنيت نسبت به عنصر اجتماعی  و 
 .می باشد   مرکز ثقل نتقالاداخل  نيز از  تبعات  ضروری اين  

رژيم ببينم ،    بلاواسطهسرنگونی  را من بيش از آنکه متوجه " ارتش آزاديبخش" کارکرد 
  ناشی خلاء  قدرت و بوجود آمدن  فروپاشی  رژيم در ضرورت بی ترديد وجود آن در شرايط  

"  ديپلماسی انقلابی"همانگونه که کارکرد  ! از آن  و شرايط  بغرنج  پس از فروپاشی می دانم
مبنی " شورای  ملی مقاومت " مجاهدين  را  برخلاف تحليل  ساده لوحانه  موجود در بيرون  

 برای خنثی کردن حمايتهای سياسی از رژيم  تلاش جدای از! ساخت وپاخت با غرب قصد بر 
       ارتباطا ت   . ی می دانمدوران پس از سرنگونبيشتر متوجه  ! توسط غرب وشرق عالم 

گسترده ديپلماتيک کنونی  در واقع فراتر از باز کردن  فضای  بسيار حياتی  تحرک سياسی 
  پايه های  شناسايی در غرب ، و حفظ  پشت جبهه  آن  آزادانه  جنبش مقاومت  مسلحانه  

لات  را نيز  که همواره در طول تاريخ معاصر ، يکی از مهمترين مشکدولت  برآمده از انقلاب
    . می کندآجر به آجر  بناو موانع  پيش  راه  انقلابات  پيروز بوده اند ، 

 
 !سرنگونی  يا  فروپاشی 

 
به تعارض کشيده شدن  تضاد ميان  . فروپاشی  رژيم می تواند اشکال گوناگون داشته باشد

شکال  و  وقوع در گيری های مسلحانه  متعاقب آن  يکی از اين اباندهای مختلف حاکميت 
يک احتمال  هم براه افتادن  سلسله ای .  تهاجم  نظامی آمريکا شکل ديگر آن می باشد.  است

  و ناتوانی رژيم در سرکوب ٧٨ تير ماه ١٨از اعتراضات  و درگيری های خيابانی  مشابه  
 از  تلفيقی  بصورتو چه مستقل بگونه ای  تمامی اين شقوق  چه . کامل نظامی آن می باشد

 ، در بهترين حالت راه  به  فروپاشی   در صحنه، در غياب عنصر رهبری کننده  قيام  آنان 
  عامل  پر کننده  آن  لاجرم" ارتش آزاديبخش ملی.  " می بردخلاء  قدرت  رژيم  و ايجاد  

بويژه که  تهديد اشغال نظامی  بخشی از خاک ايران توسط   .  می تواند  که  نباشدقدرت   خلاء 
 به منظور متزلزل کردن  هوايی  ات  و يا  حداقل  تهاجمحاضر وآماده  آمريکايی نيروهای  

 .نمی آيدغير واقعی  بنظر  نيز آنقدرهاهموار کردن  راه کودتا از درون قدرت سياسی  حاکم  و 
 

    تمامی تحرکات هسته مرکزی ،  تعيين تکليف استراتژيک ايران ضمن آنکه به اعتقاد من  
يهودی ــ   راس  برنامه های  جناح  و در را  تشکيل  داده امپرياليستی  اخير در منطقه 

 . قرار دارد"  بازها  " امريکايی



 حاکميت بر منابع نفتی  دريای  مازندران  که  به لحاظ مرغوبيت ، ذخاير نفتی رو به اتمام  
رژيم  نژادپرست اسراييل  در   بلامنازع  تثبيت  قدرت ، دريای شمال را پشت سر گذاشته است

خاير نفتی  عراق  که  از آن به  ذ برغرافيايی  ضروری متعاقب آن ، تسلطمنطقه و تغييرات ج
مقابله با تهديدات عنوان  دومين  ذخيره  نفتی  دنيا به  لحاظ  بزرگی  نام  برده می شود ، 

روزافزون  ارتجاع مهاجم اسلامی  در عربستان  سعودی  و  کنترل  افغانستان  واز همه 
 جنگ نفت خواهد گرديد ، مهمتر حاکميت  بر منابع آب  منطقه  که در ساليان آينده جايگزين 

 .همه وهمه  بدون  تعيين  تکليف استراتژيک  ايران  از هيچ  تضمينی  برخوردار نخواهد  بود
با عنايت  به  اين  تحليل  حتی اگر بخش کوچکی از آن  به واقعيت نزديک باشد ، ضرورت 

"  اديبخش ارتش آز" و کارکرد "  جنگ آزاديبخش نوين " يک  نگرش نوين به استراتژی  
در راستای  سازماندهی  حرکتهای  اجتماعی از "  سرمايه گذاری استراتژيک  در داخل" و 

  برای  ورود ارتش ايجاد  يک سپر  حفاظتی  قدرتمندو    صحنه    و  رهبری  قيام  در  درون
" فروپاشی پروسه  "  اين  تنها  راه   تبديل  آگاهانه  .آزادی  را  به هزار زبان  فرياد می کند

    و تصاحب  قدرت سياسی  و يگانه  تضمين  جلوگيری از براه به  سرنگونی  سازمان يافته
ايجاد يک جنگ محتمل  در جهت خارجی  احتمالی  و تحريکات   افتادن  يک  حمام خون 

اگر براستی  ويژگی  عمده .  می باشد  داخلی  برای به  شکست کشانيدن  چند باره  انقلاب 
سازمان يافتگی آن  است ، پس  برای    " قيام بهمن   و  تفاوت کيفی آن  با   در راهقيام 

 !نيست "  پيچ استراتژيک " سازماندهی  قيام ، راهی  جز  باز کردن گره اين  
 

 مسالمت آميز  در برخورد شکست  راه حل !    دو پيام  در خود  داشت ٧٨ تير ماه  ١٨قيام  
ان مسلح  و حقانيت  مقاومت  قهرآميز در برابر آن  از سويی   و آيينه به ارتجاع هار تا دند

ی  از سوتمام قد  غيبت اسف انگيز  آلترناتيو سرنگونی طلب  مدعی  رهبری  انقلاب  نوين 
چه در جنبش سرفراز دانشجويی  ، چه در جنبش اعتراضی  معلمان  و چه  اين غيبت !ديگر

 به کام  تمامی  آنانی  که  براستی   هنوز هم خود رالخی  در حرکتهای راديکال  کارگری ، ت
برايشان  دغدغه  خاطر  هميشگی " انقلاب  نوين " درد  خلق  و انقلاب  داشته  و سرنوشت 

 .است ، ريخته  و می ريزد
 

 !به  خلق  سلامی  دوباره بايد کرد 
 

د که  ناآگاهانه  برايش  خمينی ، ضربه زدن به اعتماد خلقی بوبزرگترين خيانتاگر بواقع 
 سازمان  رهبری کننده  انقلاب  بسی فراتر  بزرگترين  خدمت، پس  فرش خون  گسترده بود 

"  بازسازی  دوباره اعتماد " از فدای تمام عيار در مبارزه انقلابی  مسلحانه ، چيزی جز  
تنظيم رابطه درونی با نگاهی عمقی  به روابط و مناسبات  حاکم در جامعه  و . نمی تواند باشد

 شعور  که در مجموع خود برآيند  سطح مشخص آگاهی  اجتماعی  و،نيروهای سياسی 
 :  را می توان  بسادگی  تشخيص داد سياسی می باشد ، دو مقوله 

 
 !  ــ  بحران  اعتماد١
 
 ! ــ  بحران  ارتباط ٢

                                                          ٣ 



 از اين دو بحران نبوده صحنه سياسی ايران ، در تمامی اين سالهای سياه  ،  لحضه ای  بدور
، آنچه  که کمترين  اهميت را داشته است ، در ميان  جريانات سياسی  ضد رژيم . است 

يعنی  چيزی که . ضرورت  داشتن ديالوگ  و ارتباطات سياسی مستقيم  با يکديگر ، بوده است 
!  می آيد  به شماربديهيات  دنيای سياستدر کادر يک  جامعه  مدنی  بورژوايی  نيز از  

  سخن گفته و در باره  هم  ، همواره  گفتگوی  با هم اشخاص  و نيروهای سياسی  ما  بجای 
 اين مهم تنها از عهده آن ! بر اين دو بحران  امکان پذير است غلبه. عريضه  نوشته اند
بسيج  که پتانسيل تبديل شدن  به نقطه اميد و اعتماد دوباره خلق  و توان  نيرويی  بر می آيد 

 .را  براستی  دارا باشد " انقلاب نوين " نيرو و صلاحيت  رهبری يک 
 

، و مبارزه  به منظور غلبه بر " پروژه  جبهه " در راستای  اعتقاد  به  ضرورت  پيروزی 
 :بحران های  فوق ، دو راه حل  زير را  پيشنهاد می کنم 

 
، به    "جبهه " ی  ، تحت عنوان   اصفحات  ويژهبا اختصاص دادن   نشريه  مجاهد ،  ــ ١

" بحث نظری" پرداخته  و به  يک " جبهه همبستگی ملی " مباحث  حول    تمامیدرج  
 .دامن  بزند" جمهوری اسلامی" درون نيروهای  جمهوريخواه  مخالف  با  تماميت  رژيم 

انتشار . ددرج  نظرات  مخالف نشان  اقتدار سياسی  و اعتماد به نفس  مجاهدين  می باش
يکسويه  مطالب  صرفا  تاييد آميز  برخی  هواداران هميشگی  ، اگر دافعه  نداشته باشند ، 

هيچ کس  بهتر از مسئولين  خود  مجاهدين به . مسلما  خالی از هر گونه جاذبه ای می باشد
   بسياری از اين   به به  و چه چه گويان  نه  عنصراين  نکته اشراف ندارد که از ميان

بديهی  است  که  نشريه  مجاهد  به مثابه  ! رزمنده  بيرون می آيد  و نه  شخصيت سياسی 
 ، هر چه  را که  در جهت تبليغ  مواضع   داردحق"  سازمان مجاهدين خلق ايران " ارگان  

بحث  من  .   درست  و ضروری تشخيص می دهد ، منتشر نمايد خودسياسی  و ايدئولوژيک 
 !چيز  ديگر    و نه می باشد " پروژه جبهه "    و الزامات  خلق  مصالح  عمدتا معطوف به

 
   با مذاکرات  مستقيمسوی  مسئول  شورای  ملی  مقاومت  به منظور انجام    ــ  هيئتی  از ٢

در  بيرون  شورا ، "  جبهه همبستگی " جريانات  سياسی   منطبق  با  ماده  دو  طرح  
.  مورد مذاکره  برای اطلاع عموم  بی کم وکاست  منتشر گرددتشکيل گرديده  و مباحث

 شورا  انتخاب  گردد  ولی  حضور نماينده  اعضای  اين  هيئت ، می تواند  از درون  و برون 
اطلاع  دارم  که  بسياری  . الزامی  استدر اين  هيئت ، " سازمان مجاهدين  خلق " رسمی   

از درون  اين  .   استقبال خواهند کردمستقيم رسمی  س تمااز  جريانات  سياسی  از اين  
را   با همفرهنگ  گفتگوی  مذاکرات  مستقيم  ، به فرض  محال ، هيچ  چيز اگر بيرون  نيايد ، 

فراتر از آن  پايه .   خواهد کرد در باره هم   و يا   عليه  همجايگزين  بحثهای  بی حاصل  
  و  آزاد  در فردای  سرنگونی ، راهی جز اين را در ريزی  يک  ساختار سياسی  دمکراتيک

 . مقابل  ما  نمی گذارد
 

 . را بسی هموار خواهد کرد" بحران اعتماد"بی ترديد راه غلبه بر" بحران ارتباط " حل وفصل
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